
53

چکیده

دوفصلنامه علمی- پژوهشی 
 آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث 

 دوره 7 :: شماره 1

تاریخ دریافت: 1400/4/8نیک‌وبد انگاری انسان و آثار تربیتی آن از دیدگاه ماکیاولی و قرآن کریم
تاریخ پذیرش: 1400/6/26
از صفحه 53 تا صفحه 69

رامین عزیزی
دانشجوی دکتری حکمت متعالیه دانشگاه 

فردوسی مشهد. 
aziziramin@ut.ac.ir

جهانگیر مسعودی
دانشگاه  اسلامی  کلام  و  فلسفه  استاد 

فردوسی مشهد. )نویسنده مسئول(
masoudi-g@um.ac.ir

سید مرتضی حسینی شاهرودی
shahrudi@um.ac.ir

دیــدگاه هــر اندیشــمند در مــورد انســان تعیین‌کننــده چگونگــی 
نگــرش او بــه همــه مباحــث علــوم انســانی اســت. ماکیاولــی بــه 
عنــوان یکــی از پایه‌گــذاران فلســفه سیاســی جدیــد دیدگاه‌هــای 
خاصــی دارد کــه باعــث شــهرت او در عــالم سیاســت شــده اســت. ریشــه 
ــه انســان جســتجو  ــگاه خــاص او ب ــد در ن ــی را بای دیدگاه‌هــای سیاســی ماکیاول
کــرد. مقالــه پیــرو بــا شــیوه توصیفی-تحلیلــی و به‌کارگیــری روش کتابخانــه‌ای 
درصــدد اســت نــگاه منفــی ماکیاولــی و همچنیــن نــگاه قــرآن بــه انســان را مــورد 
بررســی قــرار داده و حتی‌المقــدور نتایــج و لــوازم آن را از بعــد تربیتــی بــکاود. در 
نگــرش اخلاقــی بــه بررســی ریشــه‌ها و علــل تقویــت صفــات منفــی و همچنیــن 
نحــوه از بیــن بــردن آن‌هــا پرداختــه می‌شــود. اگرچــه قــرآن کریــم در ذکــر ابعــاد 
منفــی وجــود انســان رهیافتــی ارشــادی و انتقــادی دارد امــا وجــود برخــی از آن‌ها 
را لازمــه طبیعــت انســان دانســته اســت ازایــن‌رو عــاوه بــر نگــرش اخلاقی بــه این 
مســاله، بایــد لــوازم تربیتــی وجــود صفــات منفــی در انســان را نادیــده نگرفــت.

واژگان کلیدی: 
ماکیاولی، قرآن کریم، انسان، سیاست، 

اخلاق سیاسی، نگاه منفی به انسان
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مقدمه
علــوم انســانی علومــی هســتند کــه در گام نخســت، بــه شــناخت انســان و کنش‌هــای او می‌پردازنــد و 
در گام بعــدی، بــا ارائــه‌‌ی راهکارهایــی بــه تغییــر و اصــاح کنش‌هــای انســان مبــادرت می‌کننــد؛ ازایــن‌رو، 
روشــن اســت کــه علــوم انســانی پیرامــون انســان و ضامــن تحقــق منافــع بــرای اوســت. هرگونــه تحقیــق، 
توصیــف، توصیــه و تجویــزی دربــاره‌ی آدمــی، ارتبــاط وثیقــی بــا نــوع نگــرش مــا بــه انســان دارد. اتخــاذ 
تصمیــم تخصصــی در همــه‌‌ی حوزه‌هــای علــوم انســانی، پیاده‌ســازی آن‌هــا بــدون شــناخت انســان و داشــن 
ــش یادشــده  ــرا در آن صــورت، دان ــه حقیقــت انســان، ناکارآمــدی آن را نشــان می‌دهــد؛ زی ــگاه خــاص ب ن
تنهــا مربــوط بــه ســاحت نظــر اســت و بــه علــت شناســایی نکــردن ابعــاد وجــودی و قابلیت‌هــای انســان 
ــان  ــاره‌ی انس ــمند درب ــر اندیش ــدگاه ه ــن، دی ــت؛ بنابرای ــد داش ــری نخواه ــی مؤث ــل کارای ــوزه‌‌ی عم در ح

ــوم انســانی اســت. ــک از شــاخه‌های عل ــه هری ــده‌ی چگونگــی نگــرش او ب تعیین‌کنن
ــو ماکیاولــی ازجملــه پایه‌گــذاران فلســفه‌ی سیاســی جدیــد اســت کــه جایــگاه والایــی در میــان  نیکول
ــداد  ــد« قلم ــی دوران جدی ــه‌ی سیاس ــاز »اندیش ــی را سرآغ ــی دارد. ماکیاول ــان سیاس ــردازان و عالم نظریه‌پ
ــه سیاســت‌مداران  ــی ب ــا، تجویزهای ــا و توصیه‌ه ــهریار و گفتاره ــاب ش ــگارش کت ــا ن ــی ب ــد. ماکیاول می‌کنن
کــرده کــه در ارتبــاط اخــاق و سیاســت تأثیرگــذار بــوده و اســاس سیاســت‌ورزی در دوران معــاصر را تشــکیل 
داده اســت. ایــن سیاســت‌ورزی بــر اســاس مؤلفه‌هــای بســیاری بــا سیاســت‌ورزی بــر اســاس تعالیــم اســام 
تفــاوت دارد. مــدار علــوم انســانی بــر پایــه‌ی انســان اســت؛ بنابرایــن، هرگونــه دربــاره‌ی انســان بیندیشــیم، 
ــرای درک  ــن، ب ــر اســاس ای ــود. ب ــذار خواهــد ب ــوم انســانی تأثیرگ ــن نگــرش در دیدگاه‌هــای حــوزه‌ی عل ای
درســت تفــاوت نظریــات و رویکردهــا در علــوم انســانی به‌ویــژه سیاســت و اخــاق، بایــد نگاهــی بــه تفــاوت 
ــن  ــی از تأثیرگذارتری ــوان یک ــان به‌عن ــگاری انس ــد ان ــیم. نیک‌وب ــته باش ــان داش ــاره‌ی انس ــا درب دیدگاه‌ه
ــوان جــزو اولیــن کســانی دانســت  ــی را می‌ت ــد، ماکیاول مؤلفه‌هــا در تفســیر انســان اســت. در دوران جدی
ــش  ــه پی ــوم انســانی روا دانســت ک ــی در عل ــگاری انســان، توصیه‌هــا و تجویزهای ــه به‌واســطه‌ی منفی‌ان ک
از او به‌صراحــت بیان‌نشــده بــود )لئــو اســراوس، ۱۳۶۸، ص ۴۲۶؛ کاظمــی، 1376، ص 11۱-11۲(. در قــرآن 
کریــم توصیف‌هــای گوناگونــی از انســان وجــود دارد کــه در آن، ‌هــم صفــات مثبــت و هــم صفــات منفــی 
بــه انســان نســبت داده‌شــده اســت. ایــن نیک‌وبــد انــگاری پایــه و اســاس علومــی ماننــد اخــاق و سیاســت 
اســت. مســئله‌ی اصلــی ایــن پژوهــش بررســی دو دیــدگاه متفــاوت دربــاره‌ی انســان و لــوازم تربیتــی آن در 
سیاســت‌ورزی و علــم اخــاق اســت. علــم اخــاق دربــاره‌ی بایدهــا در خصــوص وجــود صفــات منفــی در 
انســان ســخن می‌گویــد؛ امــا مســئله اینجاســت کــه بــه هســت‌ها یعنــی وجــود صفــات منفــی در انســان 
چــه رویکــردی بایــد داشــت؛ به‌عبارت‌دیگــر، از ســویی می‌دانیــم کــه توصیفــات منفــی متعــددی در قــرآن 
دربــاره‌ی انســان وجــود دارد. نــگاه اخلاقــی درصــدد تزکیــه و تهذیــب نفــس از ایــن صفــات اســت. پرســش 
اصلــی اینجاســت کــه بــا پذیــرش ایــن صفــات در وجــود انســان و علی‌رغــم همــه‌ی بایدهایــی کــه دراین‌بــاره 

وجــود دارد، بایــد چــه رویکــردی در علــوم انســانی داشــت و لــوازم تربیتــی آن چیســت؟
اسلامی‌ســازی علــوم انســانی یکــی از دغدغه‌هــای حــال حــاضر کشــور اســت و علــوم انســانی اســامی 
زمانــی تحقــق پیــدا می‌کنــد کــه نــگاه تعالیــم اســام بــه انســان مبنــای علــوم انســانی قــرار بگیــرد و نــگاه 
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تک‌بعــدی غربــی کنــار گذاشــته شــود؛ ازایــن‌رو، انجــام ایــن پژوهــش همان‌قــدر ضرورت دارد کــه پرداخــن 
بــه علــوم انســانی اســامی ضروری اســت.

ــا  ــرده ی ــی ک ــی او را بررس ــدگاه سیاس ــده، دی ــی نگاشته‌ش ــاره‌ی ماکیاول ــه درب ــتارهایی ک ــوم نوش عم
آن‌هــا را بــا اندیشــه‌های دیگــر فیلســوفان سیاســی مقایســه نمــوده اســت. در ایــن پژوهــش به‌جــای بیــان 
دیدگاه‌هــای سیاســی ماکیاولــی، بــه مهم‌تریــن و اساســی‌ترین مبنــای اندیشــه‌های سیاســی او یعنــی 

می‌پردازیــم. انسان‌شناســی 
کتــب اخلاقــی فراوانــی بــرای تبییــن صفــات اخلاقــی خــوب و بــد نگاشــته شــده اســت کــه در آن‌هــا 
همــه‌ی صفــات منفــی انســان ریشــه‌یابی شــده و راه‌هــای عــاج و برطــرف کــردن آن‌هــا بیان‌شــده اســت. 
ــد اخــاق نیکوماخــوس ارســطو، اخــاق نــاصری خواجــه‌ نصیرالدیــن طوســی،  کتــب مشــهور اخلاقــی مانن
ــر  ــی و دیگ ــاد‌القلوب دیلم ــی، ارش ــد نراق ــا احم ــی، معراج‌الســعاده م ــدی نراق جامع‌الســعادات محمدمه
کتــب اخلاقــی کــه بــه بررســی رذایــل اخلاقــی و امــراض قلبــی انســان پرداخته‌انــد؛ امــا چیــزی کــه از نظــر 
مغفــول مانــده، ایــن اســت کــه فــرض وجــود ایــن صفــات در انســان چــه لــوازم تربیتــی در پــی دارد. در ایــن 
پژوهــش کــه روش آن توصیفی-تحلیلــی اســت، پــس از بررســی نــگاه خــاص ماکیاولــی بــه انســان و لــوازم آن، 
نــگاه ویــژه‌ی قــرآن بــه انســان را بررســی می‌کنیــم و برخــی نتایــج و لــوازم تربیتــی آن را بیــان می‌نماییــم.

سرشت انسان
با  انسان  درباره‌ی  بدبینانه‌ای  دیدگاه  اندیشمندان  و  فیلسوفان  از  گسترده‌ای  طیف  تاریخ،  طول  در 
رویکردهای گوناگون داشته‌اند. از سوفسطائیان دوران یونان باستان که از لحاظ معرفتی دید کاملاً بدبینانه 
 )Agustine, 1988,Book,13( داشته‌اند و رهبانیان مسیحی که همه‌ی انسان‌ها را دارای گناه ذاتی دانسته‌اند

تا مکاتب فلسفی معاصر که پوچ‌گرایی و هیچ‌انگاری را بنا نهادند )استیس، ۱۳۸۵، ۱۱۲-۱۱۳(.
اگر بخواهیم بدبینی را تعریف کنیم، بدبینی به بی‌اعتمادی نسبت به مردم اشاره دارد و اعتقاد به اینکه 
انسان‌ها خودخواه هستند و ارزش اعتماد و تکیه کردن ندارند )COOK & Medley, 1954, 414-418(. باور 
اصلی مرتبط با بدبینی این است که اصول درست‌کاری، عدالت و صداقت، قربانی منفعت شخصی شده است 
)‌‌chiaburu & et al,2013, 185(؛ بنابراین، اصل و اساس بدبینی این است که ذات انسان شرور و بدسرشت 

است و تنها چیزی که برای انسان بدبین اهمیت دارد، منافع خویش است.
ــه  ــژه‌ای ب ــی وی ــه بی‌توجه ــانی اســت ک ــه کس ــو ازجمل ــی ن ــه‌ی سیاس ــدر نظری ــوان پ ــی به‌عن ماکیاول
ــاص او  ــی خ ــه‌های سیاس ــه اندیش ــان، ب ــه انس ــی او ب ــی و بی‌توجه ــن بدبین ــان دارد و ای ــخصیت انس ش
منجــر شــده اســت. مهم‌تریــن و اساســی‌ترین مبنــا در میــان مبانــی اندیشــه‌های هــر دانشــمندی ازجملــه 
ــه انســان دانســت )‌‌حق‌شــناس، ۱۳۹۱، ص ۱07(. در ایــن بخــش، نــگاه  ــد نــگاه خــاص او ب ماکیاولــی را بای

ــم. ــگاه خــاص می‌پردازی ــن ن ــج ای ــه نتای ــم و ســپس ب ــه انســان را بررســی می‌کنی ــی ب خــاص ماکیاول

۱. سرشت انسان از دیدگاه ماکیاولی
از دیدگاه ماکیاولی سرشت انسان چند ویژگی دارد که عبارتند از:
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‌1. 1. آدمیان بالفطره حسودند.
از نظــر ماکیاولــی، آدمیــان ذاتــاً و فطرتــاً حســود هســتند. وجــود حســادت در انســان‌ها باعــث می‌شــود 
گرایــش آنــان بــه نکوهــش بیشــر از ســتایش باشــد؛ به‌عبارت‌دیگــر، لازمــه‌ی حســود بــودن ایــن اســت کــه 
آدمیــان نکوهــش کــردن دیگــران را بیشــر از ســتایش کــردن آنــان دوســت داشــته باشــند؛ امــا لازمــه‌ی توجــه 
بــه وجــود حســادت در انســان در سیاســت‌ورزی ایــن اســت کــه برقــرار ســاختن قواعــد و نظام‌هــای سیاســی 

نــو بســیار پرخطــر و دشــوار اســت )ماکیاولــی، 1388، ص 35(.

‌1. 2. آدمیان به بدی بیشتر گرایش دارند تا نیکی.
ماکیاولــی می‌نویســد: »همــه‌ی کســانی کــه دربــاره‌ی سیاســت مطالبــی نوشــته‌اند، ثابــت کرده‌انــد – و 
ــرای  ــه می‌خواهــد ب ــه کســی ک ــد نمــوده اســت- ک ــراوان ســخن ایشــان را تأیی ــا مثال‌هــای ف ــز ب ــخ نی تاری
ــا ایــن فــرض آغــاز کنــد  شــهری قوانینــی وضــع کنــد و نظامــی سیاســی بــه آن بدهــد، بایــد کار خــود را ب
کــه همــه‌ی آدمیــان بدنــد و هروقــت کــه فرصتــی به‌دســت آورنــد، از تمایــات بــد خــود پیــروی می‌کننــد 
و طبیعــت شریــر خــود را بــه معــرض نمایــش می‌نهنــد؛ ازایــن‌رو، ]از نظــر[ ماکیاولــی شــار کســانی کــه در 
هــر کاری نیکــی را در نظــر نمی‌گیرنــد و در عمــل بدنــد، بســیار زیــاد هســتند و کســانی را کــه در هــر کاری 

ــاد بــد مضمحــل می‌دانــد« )هــان، ص 46(. نیکــی پیشــه می‌کننــد، در ایــن عــده‌ی زی

‌1. 3. آزادی انسان سبب طغیانش می‌شود.
در نظـر ماکیاولـی، میـان ضرورت و انجـام کار نیـک در انسـان رابطـه‌ی تنگاتنگـی وجـود دارد. از دیـد 
ماکیاولـی، »لیاقـت و اسـتعداد آنجا به منتهای شـکوفایی می‌رسـد کـه ضرورت آدمی را مجبـور به عمل کند« 
)هامن، ص 38 و 39(؛ یـا در جـای دیگـر می‌گویـد: »آدمیـان را تنهـا نیـاز و ضرورت مجبـور می‌سـازد کـه کار 
نیـک به‌جـا آورنـد. مردمـان همین‌که آزاد شـوند و بتوانند هر کار کـه می‌خواهند بکننـد، بی‌درنگ همه‌جا را 
آشـفته می‌سـازند و هرج‌ومـرج جـای نظـم و انضبـاط را می‌گیرد؛ ازاین‌روسـت کـه می‌گویند آدمیان به‌سـبب 

قانـون، خـوب می‌شـوند و به‌سـبب گرسـنگی و فقر، سـاعی« )هامن، ص 46(.

‌1. 4. آدمیان جاه‌طلب هستند.
»شهوت جاه‌طلبی در درون انسان‌ها به‌اندازه‌ای قوی است که هرقدر هم به مقام بالاتر عروج کنند، از آن 
رهایی نمی‌یابند« )همان، ص ۱۳(. »آدمی هم جاه‌طلب است و هم بدگمان« )همان، ص ۱۱۴(؛ ازهمین‌روست 
که »مردمان به ملک و مال به‌مراتب بیشتر ارج می‌نهند تا به اشرافیت و افتخار.« به سبب همین جاه‌طلبی 
است که »آدمیان به‌آسانی تن به فساد در می‌دهند، حتی آنان که استعداد نیکو دارند و نیک بار آمده‌اند«؛ یا 
»آرزوی رسیدن به جاه و جلال بدون تردید در میان بشر حس مشترک است« )همان، ۱۳۹۸، ص ۳۷(. »امیال 
آدمی سیری‌ناپذیرند؛ چون طبیعتش خواهان همه‌چیز است. انسان جاه‌طلب به دلیل حس جاه‌طلبی حاضر 
است بسیاری از امور را قربانی رسیدن به هدف خود کند« )همان، 1388، ص ۱۹۳(. همین‌جاست که اخلاق 
فدای اهداف می‌شود و کارایی خود را در عرصه‌ی واقعی زندگی از دست خواهد داد؛ ازهمین‌رو، از دید 
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ماکیاولی، آدمیان به‌آسانی تن به فساد در می‌دهند، حتی آنان که استعداد نیکو دارند و نیک بار آمده‌اند.
علــت ایــن پدیــدار آن اســت کــه طبیعــت آدمــی را چنــان ســاخته اســت کــه همه‌چیــز را می‌خواهــد؛ 
ــی کســب اســت،  ــر از توانای ــه بزرگ‌ت ــون خواهــش کســب همیش ــد. چ ــز دســت نمی‌یاب ــه همه‌چی ــا ب ام
ــی،  ــت عقل ــدون عل ــه ب ــود )هــان، ص ۱۳۳(؛ ازاین‌روســت ک ــد ب ــند نمی‌توان ــه دارد، خرس ــه آنچ ــی ب آدم

ــان، ص ۱۹۳(. ــت )ه ــده اس ــم‌به‌راه آین ــد و چش ــال را می‌نکوه ــان ح ــتاید و زم ــته را می‌س گذش

‌1. 5. مردم انتقام‌جو هستند.
»آدمیــان بــه گرفــن انتقــام بیشــر گرایــش دارنــد تــا بــه ســپاس‌گزاری از نیکویــی؛ چــون ســپاس‌گزاری را 
بــاری گــران تلقــی می‌کننــد و انتقــام را ســود« )هــان، ص ۱۴۴(. بــه ســبب وجــود همیــن حــس انتقام‌جویــی 
در آدمیــان، ماکیاولــی بــه شــهریاران توصیــه می‌کنــد: »بــا مــردم بایــد یــا به‌طــور مهربانــی و ملاطفــت رفتــار 
کــرد و یــا آنــان را به‌کلــی مغلــوب و منکــوب نمــود؛ زیــرا مــردم اذیــت و صدمــه مختــر را می‌تواننــد تلافــی 
کننــد؛ ولــی صدمــات عمــده را تلافــی کــردن نتواننــد؛ بنابرایــن، صدمــه‌ای کــه بــه فقیــر وارد می‌آوریــم، بایــد 
نوعــی باشــد کــه در وجــود مــا تــرس انتقــام باقــی نگــذارد« )هــان، ص 31(؛ بنابرایــن، بــه نظــر ماکیاولــی، 
هنگامی‌کــه قــرار بــر ایــن شــد از راه خشــونت بــر مــردم وارد شــویم، بایــد ایــن خشــونت بــه نحــوی باشــد 

کــه تــوان انتقــام را از مــردم بگیــرد.

1.‌ ‌6. ذات بشر به امور جدید بی‌اعتماد است.
ــد، مگــر اینکــه  ــول کن ــازه‌ای را قب ــز ت ــه حــاضر نیســت هیچ‌چی ــر اســت ک ــادی خــود ب روح بی‌اعت
ــه  ــن‌رو نتیج ــد؛ ازای ــت گردان ــت آن را ثاب ــد و حقیق ــدی صحــت آن را نشــان بده ــات بع ــوادث و اتفاق ح
می‌گیــرد: »هیــچ موضوعــی در عمــل باریک‌تــر، در حیــن انجــام خطرناک‌تــر و در حصــول موفقیــت 
ــن و اصــول  ــرات قوانی ــروج اصطلاحــات و تغیی ــه انســان خــود را هــادی و م ــر از آن نیســت ک تردیدآمیزت
جدیــد در یــک مملکــت قــرار دهــد« )هــان، ۱۳۹۸، ص 47 و 48(. »در اجــرای ایــن تغییــرات و اصلاحات هم 
یــا بایــد از طریــق مســالمت مقصــود خــود را انجــام داد یــا بــا قــوه‌ی جبریــه. اگــر از طریــق مســالمت باشــد، 
از ایــن راه کســی بــه مقصــود نرســیده و هرگــز از امتحــان خــوب بیــرون نیامــده، بلکــه همیشــه نتیجــه‌ی 
ــد بی‌اعتــاد اســت، چــاره‌ای جــز  ــه امــور جدی ــد بخشــیده اســت؛ به‌عبارت‌دیگــر، ازآنجاکــه روح بــر ب ب
ایــن وجــود نــدارد کــه اجــرای ایــن اصلاحــات از طریــق خشــونت و قــوه‌ی قهریــه باشــد.« ماکیاولــی از ایــن 
مســئله بــه ایــن نتیجــه می‌رســد کــه »تمــام پیغمبرانــی کــه مســلح بوده‌انــد، بــه فتــح و ظفــر نائــل شــدند 
ــه قصــد دارد در  ــد« )هــان(. »کســی ک ــوب و معــدوم گردیده‌ان ــد، همــه مغل ــه مســلح نبودن ــی ک و آنان
ــد و  ــت بپذیرن ــردم آن از روی رغب ــه م ــد ک ــازد و می‌خواه ــتقر س ــدی مس ــی جدی ــام سیاس ــه‌ای نظ جامع
نظــام جدیــد پایــدار بمانــد، بایــد دســت‌کم نمــود نظــام پیشــین را نــگاه دارد تــا مردمــان حتــی اگــر قوانیــن و 
نهادهــای نــو به‌کلــی غیــر از رســوم و قوانیــن پیشــین باشــند، گــان ببرنــد کــه هیــچ تغییــری در کشــور روی 
نــداده اســت؛ ازایــن‌رو، مصلحــان جامعــه بایــد در تغییراتــی کــه می‌دهنــد، صــور و اشــکال پیشــین را تــا آنجا 

کــه ممکــن اســت، حفــظ کننــد« )هــان، 1388، ص 107(.
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‌1.‌ 7. مردم شیفته ظواهرند.
»توده‌ی مردم نمود را واقعیت می‌انگارند و حتی بیشتر از نمود، بیشتر از واقعیت انفعال می‌پذیرند. هر نوآوری 
ذهن مردم را آشفته می‌سازد« )همان، ص 107(. »مردم بیشتر اوقات به نمود نیکی فریفته می‌شوند و به وعده‌های 
دروغ دل می‌بندند و در تباهی خود می‌کوشند. مردم آن‌قدر ساده هستند و آن‌قدر تابع احتیاجات آنی خود 
می‌باشند که هرگاه کسی بخواهد آنان را گول بزند، به‌آسانی موفق خواهد شد« )همان، ۱۳۹۸، ص 107(. »قضاوت 
مردم در چشم‌های آنان است، نه در دست‌هایشان؛ به این معنی که همه می‌توانند ببینند؛ ولی فقط چند نفر 
معدودی می‌توانند لمس کنند. به‌علاوه، هرکس شما را آن طوری که به نظر می‌آیید، مشاهده می‌کند؛ ولی عده‌ی 
قلیلی می‌دانند شما چه نوع آدمی هستید و آن عده‌ی قلیل جرئت ندارند با عقیده‌ی عده‌ی کثیری که قدرت و 
عظمت شهریاری مساعد حال آن‌هاست، ابراز مخالفت نمایند« )همان، ص 107(. »توده‌ی مردم فریفته ظاهرند و 
نتیجه را نگاه می‌کنند. امید نفع خیالی مردمان را چنان نابینا می‌کند که با سماجت در تباهی خود می‌کوشند و اگر 
مردی مورد اعتماد عموم، چشم ایشان را برای دیدن سود و زیان واقعی نگشاید، جامعه و کشور را نابود می‌سازند« 
)همان، 1388، ص ۱۶۷(. ماکیاولی از این ویژگی آدمیان نتیجه می‌گیرد: نخست، شهریار باید در تغییر دادن حالت 
و قیافه برای ریاکاری و گول زدن، یک مهارت کامل داشته باشد )همان، ۱۳۹۸، ص 107(. »هر پادشاه که رول روباه 
را بازی کرده، موفقیت او بیشتر بوده است. دوماً هیچ لزومی ندارد که یک شهریار تمام صفات پسندیده را دارا 
باشد؛ ولی لازم است خود را چنین جلوه دهد که تمام آن‌ها را داراست.« ماکیاولی معتقد است: »پاپ الکساندر دوم 
که هیچ فکر و خیالی جز گول زدن مردم نداشت، به دلیل اینکه این قسمت از طبیعت بشر- سادگی و ساده‌باوری- 

را خوب فهمیده بود، همیشه در ریاکاری‌های خود موفق می‌گردید« )همان، ص 108(.
بنابرایــن، »بــرای یــک شــهریار لازم اســت دقــت نمایــد کلامــی از دو لــب او خــارج نشــود کــه از صفــات 
ــد تصــور  ــن بای ــه حرف‌هــای او گــوش می‌دهــد، چنی ــد و ب ــه عــاری باشــد و هــر کــس او را می‌بین پنج‌گان
کنــد کــه ایــن شــهریار مجســمه‌ی رحــم، درســت قولــی، شــهامت، مهربانــی و دیانــت اســت و هیــچ صفتــی 
بهــر از صفــت دیانــت نیســت کــه پادشــاه متصــف بــدان باشــد« )هــان، ص 109(. »فریــب مــردم تــا آنجــا 
پیــش مــی‌رود کــه ماکیاولــی معتقــد اســت یــک شــهریار عاقــل در هنــگام فرصــت و موقــع مناســب، بایــد 
ماهرانــه و عاقلانــه در بعضــی قســمت‌های معیــن بــرای خــود دشــمنی تهیــه کنــد؛ بدیــن منظــور کــه پــس از 
جنــگ و شکســت دشــمن، شــهرت و اقتــدار او عالم‌گیــر شــود« )هــان، ص 125(. »مــردان خردمنــد همیشــه 
ــه آن عمــل مجبورشــان  ــه ضرورت ب ــی وقتی‌ک ــر می‌ســازند، حت اعــال خــود را به‌صــورت خدمــت جلوه‌گ
ــول خــود  ــد ق ــه بای ــد و ن ــه می‌توان ــک شــهریار باهــوش ن ــذا ی کــرده باشــد« )هــان، 1388، ص ۱۶۴(؛ »ل
را نــگاه دارد و اگــر نــگاه دارد، قطعــاً بــرای پادشــاه زیــان‌آور خواهــد بــود؛ زیــرا اگــر همــه‌ی مــردم خــوب 
بودنــد، دادن ایــن پنــد صحیــح نبــود؛ لکــن ازآنجایی‌کــه بیشــر مردمــان عــاری از شرافــت هســتند و قــول 
خودشــان را نســبت بــه پادشــاه نــگاه نمی‌دارنــد در عــوض پادشــاه نیــز نبایــد در سر قــول خــود نســبت بــه 
ــار ضرر و  ــل ظاهرالصــاح دارد، گرفت ــی خــود کــه دلای ــرای بدقول ــچ پادشــاه ب ــد و هی آن‌هــا ایســتادگی کن

خســارت نشــده اســت« )هــان، ۱۳۹۸، ص 108(.
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‌1. 8. ناسپاسی ویژگی بشر است.
ــت«  ــدار اس ــون و غ ــپاس، متل ــر ناس ــد. ب ــی می‌کنن ــی تلق ــار گران ــپاس‌گزاری را ب ــردم س ــوده‌ی م »ت
)هــان، ص 102(. »آدمــی بــرای احــراز از خطــر، بســیار ماهــر و جهــت جلــب منافــع خویــش طــاع اســت 
ــادار اســت«  ــه شــا وف ــانید، نســبت ب ــع می‌رس ــه او نف ــد و شــا ب ــتفاده می‌کن ــه از شــا اس و مادامی‌ک
)هــان، ص 102(. در جــای دیگــر می‌گویــد: »اطرافیــان شــا حاضرنــد جــان و مــال و فرزنــد خودشــان را 
فــدای شــا بکننــد، مــروط بــه اینکــه احتیــاج شــا بــه آنــان آنــی نباشــد؛ ولــی همین‌کــه موقــع عمــل و 
امتحــان نزدیــک می‌شــود و حــس می‌کننــد شــا بــه آنــان احتیــاج آنــی داریــد، همــه روگــردان شــده، علیــه 

ــان، ص 102(. ــوند« )ه ــا می‌ش ش

‌1. 9. ترس نسبت به محبت، عامل محرک بهتری در توده‌ی مردم است.
ــدان  ــوب نشــان داده اســت، چن ــان و محب ــه خــود را مهرب ــه کســی ک ــان نســبت ب ــردم در رفتارش »م
متوجــه و دقیــق نیســتند، درصورتی‌کــه بیشــر نســبت بــه آن ‌کســی کــه خــود را ترســناک جلــوه داده اســت، 
متوجــه و دقیــق می‌باشــند؛ زیــرا محبــت فقــط بــا رشــته‌های یــک عهــد و میثــاق بسته‌شــده اســت و چــون 
بــر زودرنــج اســت، ایــن رشــته بــه تحریــک یــک نفــع قلیــل شــخصی هــر آن قابــل پــاره شــدن اســت؛ ولــی 
تــرس این‌طــور نیســت. تــرس بســته بــه خــوف مجــازات اســت و رشــته‌ی ایــن خــوف هــم هرگــز سســت 
نمی‌شــود« )هــان، ص 103(. ماکیاولــی از ایــن اســتدلال بــه ایــن نتیجــه می‌رســد کــه تــرس مــردم از شــهریار 

کارایــی بهــری از محبــت بــه او دارد.

‌2.‌ نتایج بدبینی ماکیاولی به انسان
ــو،  ــز کینه‌ج ــر چی ــش از ه ــر، بی ــرور، حیله‌گ ــیری‌ناپذیر، مغ ــت انســان را س ــی طبیع ــن، ماکیاول بنابرای
شرور، خشــن و وحشــی می‌دانــد )‌‌Donnelly, J, 2004 (. پیرامــون مســئله‌ی تربیــت، یکــی از منابــع اساســی 
ماهیــت انســان و هــدف زندگــی انســان اســت. تغییــر نــگاه بــه انســان و بدبینــی بــه آن باعــث تحــول هدف 
ــج  ــگاه منفــی تروی ــج ن ــن نتای ــی منجــر می‌شــود. مهم‌تری ــط تربیت ــر شرای ــه تغیی زندگــی او و درنتیجــه، ب
خودخواهــی و ارجحیــت یافــن منافــع شــخصی بــر منافــع اجتماعی اســت. در جامعــه‌ای که ماکیاولیســت‌ها 
ترســیم می‌کننــد، هرکــس بــه فکــر خویشــن اســت و همــه‌ی هویــت اجتــاع نگرشــی ســودمحور خواهــد 
بــود. بــر اســاس ایــن دیــدگاه، آنچــه اخلاق‌خواهــان به‌عنــوان عیــوب اخلاقــی و رذیلت‌هــای افــراد سرکــوب 
می‌کننــد، موتــور تحــرک توســعه‌ی اجتماعــی اســت و اخلاقیاتــی کــه غالبــاً موجــب تحســین افــراد می‌شــوند، 
ــاش می‌شــود  ــه ت ــن جامع ــه، ۱۳۹0، ص ۱۲۶(. در ای ــی هســتند )پیک‌حرف ــود و ســقوط اجتماع ســبب رک
نظامــی تأســیس گــردد کــه در آن، امیــال و علایــق و ســایق و منافــع آدمیــان بــر صــدر نشــانده و قــدر نهاده 
شــود )هــان(. هــدف پیش‌دســتی، معقول‌تریــن راه بــرای هرکســی جهــت دســت یافــن بــه امنیــت اســت؛ 
یعنــی هــر کــس بایــد از طریــق زور و تزویــر تــا آنجــا کــه می‌توانــد بــر همــه‌ی آدمیــان ســلطه و سروری 

.)Hobbes, 1909, P.96( یابــد
حــس رقابت‌طلبــی و نگرانــی و تــرس دو ویژگــی اصلــی و ذاتــی انســان بــر اســاس ایــن دیــدگاه اســت. 
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ویژگــی اول یعنــی رقابت‌طلبــی بــرای کســب ســود بیشــر باعــث ایجــاد خشــونت و اعــال زور بــرای غلبــه 
بــر دیگــران می‌شــود و ایــن ویژگــی موجبــات نگرانــی دائمــی انســان را در پــی خواهــد داشــت؛ زیــرا کســی 
کــه حــق دیگــری را غصــب کنــد، هرگــز از عکس‌العمــل فــرد مغلــوب در امــان نخواهــد بــود؛ ازهمیــن‌رو، بــد 

انــگاری انســان بــه ایــن نتیجــه منجــر می‌شــود کــه انســان گــرگ انســان اســت )‌‌هــان(.
بدبینــی بــه انســان باعــث شــده اســت کــه ماکیاولــی اخــاق را بــا توجــه بــه سرشــت بــد انســان، ناکارآمد 
ــی  ــی واقع ــا زندگ ــکاف آن ب ــه ش ــد ک ــاب می‌آی ــی به‌حس ــی آرمان ــوان زندگ ــی به‌عن ــی اخلاق ــد. زندگ بدان
انســان به‌قــدری فــراوان اســت کــه هرکــس واقعیــت را بــه آرمــان بفروشــد، راه نابــودی خویــش را در پیــش 
می‌گیــرد )‌‌ماکیاولــی، ۱۳۹۸، ص ۱۰۲(. ناکارآمــدی اخــاق و فاصلــه‌ی زندگــی آرمانــی و واقعــی نیــز منجــر 
شــده کــه اساســاً نــگاه ماکیاولــی بــه تربیــت اخلاقــی و دینــی، نگاهــی ســودگرایانه باشــد؛ بنابرایــن، تلقــی 
او از تربی�ـت دین�ـی نگاه�ـی اب�ـزاری اس�ـت )plamenatz, 1979,P. 75(؛ بــه همیــن ســبب، بــه نظــر او هــر 
آنچــه موافــق بــا تربیــت دینــی باشــد، فــارغ از خرافــه یــا صحیــح بودنــش، بایــد تقویــت شــود؛ زیــرا ایــن امــر 

تقویــت قــدرت را در پــی خواهــد داشــت )ماکیاولــی، 1388، ص 129(.
ــه  ــدارد. هنگامی‌ک ــی ن ــت اخلاق ــدی تربی ــه سرشــت انســان نتیجــه‌ای جــز ناکارآم ــی ب ــن، بدبین بنابرای
اخــاق ناکارآمــد باشــد، مفهــوم تربیــت نیــز تغییــر خواهــد یافــت و خیــر سیاســی جــدا از خیــر اخلاقــی 
به‌شــار می‌آیــد )‌‌مورگنتــا، 1374، ص 19-18(؛ زیــرا اصــل مفهــوم تربیــت بــه معنــای پــرورش اســتعدادهای 
مــادی و معنــوی و توجــه دادن آن‌هــا به‌ســوی اهــداف و کمالاتــی اســت کــه خداونــد متعــال آن‌هــا را بــرای 
آن اهــداف در وجــود آدمــی قــرار داده اســت )صانعــی، 1378، ص ۱۳(، درحالی‌کــه تربیــت بــر اســاس ایــن 
دیــدگاه، مجهــز کــردن افــراد بــه مهارت‌هایــی اســت کــه بــرای زندگــی در جامعــه‌ای اســت کــه هــدف انســان 
کســب ســود بیشــر و دســتیابی بــه قــدرت بیشــر اســت. ایــن در حالــی اســت کــه بایــد پــرورش اخــاق 

جــزوی از تربیــت باشــد )کانــت، ۱۳۹۲، ص ۱۲؛ بــدوى، ۱۹۸0، ص‏12۶(.
لازمــه‌ی بدبینــی بــه انســان ایــن اســت کــه قواعــد اخــاق و الزامــات سیاســت را متفــاوت بدانیــم. بــر 
اســاس ایــن نــگاه، توجــه بــه تربیــت اخلاقــی بــه شکســت در عرصــه‌ی سیاســت منجــر می‌شــود؛ زیــرا مــدار 
ــت  ــت؛ ازهمین‌روس ــت اس ــت و مصلح ــت منفع ــرض سیاس ــه غ ــت، حال‌آنک ــت اس ــق و حقیق ــاق ح اخ
ــی، ۱۳۹۸، ص 129(.  ــون و زور )ماکیاول ــد: قان ــز می‌دان ــروزی را دو چی ــه پی ــی راه دســت‌یابی ب کــه ماکیاول
لازمــه‌ی صریح‌تــر جدایــی اخــاق از سیاســت، نه‌تنهــا بــر جدایــی ایــن دو مقولــه پــای می‌فشــارد، بلکــه بــه 
حاکــم و شــهریار توصیــه می‌کنــد بــرای تحکیــم قــدرت خویــش هــر محذوریــت اخلاقــی را زیــر پــا بگــذارد.
واقع‌گرایی ماکیاولی در سیاسـت از دیگر نتایج بدبینی او به انسـان اسـت. بدبینی به انسـان به اسـتقلال 
انسـان سیاسـی منجـر می‌شـود. بـه اعتقـاد واقع‌گرایـان، همان‌گونـه کـه اقتصاددانـان، حقوقدانـان و علامی 
اخالق، گسرته‌های اقتصـاد، اخالق و حقـوق را حوزه‌های علمی مسـتقلی قلمداد می‌کنند، حوزه‌ی سیاسـت 
 نیـز مسـتقل اسـت؛ ازهمیـن‌رو، انسـان سیاسـی، انسـانی غیراخلاقـی و غیرقابل‌اعتامد به‌حسـاب می‌آیـد 
)‌‌نصری، 1382، ص 797(. پیـروان ایـن مکتـب بـر ایـن باورنـد کـه در روابـط بین‌الملـل، کشـورها بایـد بـا دنیا 
آن‌گونـه کـه واقعـاً وجـود دارد، روبـه‌رو شـوند کـه دقیقـاً نقطـه‌ی مقابل دیدگاهی که معتقد اسـت سیاسـت 
بایـد تابـع غایـت آمـال و آرزوهـای انسـانی باشـد؛ سیاسـتی کـه در آن حتـی در زمـان دشـمنی و منازعـه، 
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دولت‌هـا را بـه رعایـت اصـول انسـانی و اخلاقـی وا‌مـی‌دارد )کانـت، 1380، ص 76-69( از دیـد واقع‌گرایـان، 
وقتـی صحبـت از توصیـف رفتار کشـورها می‌شـود، سیسـتم بین‌المللـی ایجاب می‌کنـد دولت‌ها قـدرت خود 
را بـه حداکثر برسـانند و در ایـن اعتقـاد تـا بـدان جـا پیش می‌روند کـه برای افزایـش قدرت، هیـچ حدومرزی 
قائ�ل نیس�تند )Dunne, 2008, P. 110 –121(. واقع‌گرایـی سیاسـی بـه حـدی بـا قـدرت گره‌خـورده اسـت که 
اگـر دولـت اقدامـی در بعضـی از مواقـع بر اسـاس ملاحظاتی غیر از قـدرت عملی انجام دهـد، ماهیت اقدام 
آن‌ها سیاسـی نیسـت )Waltz, 1989, P. 39 –52(؛ بنابراین، آنجا که ماکیاولی از اعمال زور و فشـار بر تابعان 
سـخن می‌گویـد، بـر تأثیـر رفتـار صاحـب قـدرت بـر فـرد مورد قـدرت تأکیـد می‌کنـد و آنجایـی که از مـدارا، 
مذاکـره، فریـب و غیـره می‌گویـد، شرایـط و موقعیـت را از نظر دور نمـی‌دارد. از دیدگاه ماکیاولـی، ما باید به 
ایـن امـر توجـه نماییـم که چگونه زندگـی می‌کنیم، نه اینکه چگونه بایـد زندگی کنیم )‌‌بلـوم، 1373، ص 419(. 
بـه همیـن سـبب، کسـی کـه به‌جای هسـت‌ها، بـه باید توجـه می‌کند، بـه نابودی خـودش کمک کرده اسـت 
)لئـو اشرتاوس، 1394، ص 89(؛ ازایـن‌رو، بـر اسـاس دیـدگاه واقع‌گرایـی مبتنـی بـر بدبینـی انسـان، مفاهیمی 
همچـون درسـت و غلـط، عدالـت و بی‌عدالتی معنی خود را از دسـت می‌دهنـد )Hobbes, 1909, P.98(. با 
از دسـت رفتن مفاهیـم عدالـت و بی‌عدالتـی، درسـت و غلـط و تغییر مفهـوم خوبی و بدی، تربیت سیاسـی 
به‌کلـی دگرگـون خواهـد شـد و طبیعتـاً آدمیـان نیـز بـه انسـان خـوب و بـد متمایـز نمی‌شـوند؛ زیـرا این‌گونه 
نیسـت کـه شروران ویژگـی خاصـی داشـته باشـند، بلکه اگر مرتکب شرارت می‌شـوند، به سـبب آن اسـت که 

.) Temple, 1942, P.62‌‌( شـبیه ما هسـتند
بنابرایــن، ترویــج خودخواهــی، ناکارآمــدی اخــاق، تغییــر مفهــوم تربیــت اخلاقــی و فروکاســت آن بــه 
ــر  ــی تغیی ــن و اخــاق و به‌طورکل ــه دی ــزاری ب ــگاه اب ــد باشــیم، ن ــم آنچــه هســتیم، به‌جــای آنچــه بای تعلی
مفهــوم خیــر و بــدی و نــگاه ســودمحور بــه آن ریشــه در بدبینــی ماکیاولــی و پیــروان او بــه انســان دارد.

۳. نگاه دوگانه‌ی قرآن به انسان
ــال  ــی در ح ــر سیاس ــذار تفک ــی و بنیان‌گ ــده‌ی اصل ــت نماین ــه در حقیق ــان ک ــه انس ــی ب ــگاه ماکیاول ن
حــاضر مغــرب زمیــن اســت، نگاهــی تک‌بعــدی و کامــاً بدبینانــه اســت. اندیشــه‌های سیاســی و غیرسیاســی 
ــی  ــی- اخلاق ــه‌های سیاس ــان اندیش ــت می ــی اس ــدی او دارد. طبیع ــگاه تک‌بع ــن ن ــه در همی ــز ریش او نی
ماکیاولــی و اندیشــه‌های اســام تفــاوت بســیار فراوانــی هســت. ایــن تفــاوت را نیــز بایــد در نــگاه خــاص 
و ویــژه‌ی دیــن اســام بــه انســان جســتجو کــرد. بــا مطالعــه در قــرآن کریــم مشــاهده می‌کنیــم خداونــد 
اوصــاف پســندیده‌ بســیاری بــرای انســان برشــمرده اســت. در آیــات متعــددی بیــان کــرده اســت: »انســان 
جانشــین خــدا در زمیــن اســت« )بقــره: 30(؛ »تنهــا موجــودی اســت کــه پذیرنــده‌ی بــار امانــت الهــی اســت 
)احــزاب: ۷۲(؛ »دارای شرافــت و برتــری بــر بســیاری از مخلوقــات اســت« )اسراء: ۷۵(؛ »در بهتریــن ســاختار و 
تقویــم خلق‌شــده اســت« )تیــن: ۶(؛ »همــه‌ی نعمت‌هــای زمیــن بــرای او خلق‌شــده« )بقــره: ۲۹(؛ »انســان 
موجــودی برگزیــده و انتخاب‌شــده اســت« )طــه: 121(؛ »انســان هــان موجــودی اســت کــه خداونــد پــس از 
آفرینــش او، خــود را احســن‌الخالقین خوانــده اســت« )مؤمنــون: 14(؛ »صاحــب روح الهــی و خدایــی اســت« 
)حجــر: 29(؛ »خــدا آنچــه را در آســان و زمیــن اســت، مســخر انســان کــرده اســت« )جاثیــه: 13(. وجــود 
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ــا را  ــه مثل‌ه ــا این‌هم ــای انســانی اســت: »و م ــا و کرامت‌ه ــن ویژگی‌ه ــه مهم‌تری ــل در انســان ازجمل عق
بــرای مــردم می‌زنیــم؛ امــا به‌جــز مــردم دانشــمند کســی در آن‌هــا تعقــل نخواهــد کــرد« )عنکبــوت: 3(. بــا 
توجــه بــه ایــن آیــات دربــاره‌ی اینکــه انســان موجــودی ویــژه و مخصــوص اســت و اســتعدادهای بی‌شــاری 
ــگاه انســان در  ــت و جای ــاب منزل ــه در ب ــد. در بیشــر نوشــتارهایی ک ــدی باقــی نمی‌مان دارد، شــک و تردی
قــرآن نگاشــته شــده‌اند نیــز، بیشــر تمرکــز بــر جنبــه‌ی کرامتــی انســان دارنــد و جنبه‌هــای منفــی را بــه گــروه 
خاصــی از انســان‌ها کــه در مســیر دیــن الهــی نیســتند، مخصــوص دانســته‌اند؛ امــا قــرآن در همــه‌ی مــواردی 
ــات بســیار  ــه در آی ــرده، بلک ــاره نک ــت او اش ــه جنبه‌هــای مثب ــا ب ــه، تنه ــاره‌ی انســان ســخن گفت ــه درب ک
فراوانــی- بــدون تردیــد بیشــر از مــوارد مثبتــی کــه ذکــر شــد- از جنبــه‌ی منفــی وجــود انســان نیــز ســخن 
گفتــه اســت. آیــات بســیاری هســتند کــه بــه جنبه‌هــای منفــی انســا‌ن پرداختــه‌ و بدتریــن نکوهش‌هــا را 
نثــارش کــرده اســت. ایــن دســت از آیــات به‌مراتــب بیشــر از آیاتــی هســتند کــه جنبــه‌ی کرامتــی انســان 
ــپاس و  ــیار ناس ــان بس ــت: »انس ــرده اس ــان ک ــم بی ــرآن کری ــی ق ــیار فراوان ــات بس ــد. در آی ــان کرده‌ان را بی
پنهان‌کننــده‌ی حــق اســت« )حــج: 66(؛ »ناسپاســی انســان آشــکار اســت« )زخــرف: 15(؛ »انســان ستم‌پیشــه 
ــت«  ــده اس ــه آفریده‌ش ــاً از عجل ــا »اساس ــت« )اسراء: 11(؛ ی ــول اس ــیار عج ــت«)ابراهیم: 34(؛ »او بس اس
)انبیــاء: 37(؛ »آدمــی بســیار حریــص اســت. بــا رســیدن شر، نالــه و فریــاد می‌کنــد و بــا رســیدن بــه خیــر، از 
دیگــران دریــغ مــی‌ورزد« )معــارج: 19-21(؛ »آدمــی ممســک و بخیــل اســت« )اسراء: 100(؛ »اگــر اندکــی شر 
و بــدی بــه او برســد، زود ناامیــد می‌شــود« )فصلــت: 49(؛ »آدمــی به‌گونــه‌ای اســت کــه اگــر احســاس کنــد 
ــوان  ــف و نات ــق: 6-7(؛ »انســان ضعی ــد« )عل ــد و اطاعــت نمی‌کن ــان می‌زن ــه طغی ــاز اســت، دســت ب بی‌نی
اســت« )نســاء: 28(؛ »آدمــی موجــودی جدل‌پیشــه اســت« )کهــف:54(؛ »انســان به‌شــدت دوســت‌دار مــال 
اســت و در ایــن مســیر زیاده‌خواهــی می‌کنــد« )عادیــات: 8؛ فجــر: 20(؛ انســان تنهــا موجــودی اســت کــه 
قابلیــت ایــن را دارد کــه بــه درجــه‌ی حیوانــات و پایین‌تــر از آن تنــزل کنــد )اعــراف: 179(؛ یــا بــه پایین‌تریــن 
درجــه ســقوط کنــد )تیــن: 5(؛ انســان موجــودی بهانه‌جــو اســت )قیامــه: ۱۵-۱۴(؛ غالــب انســان‌ها به‌جــای 
تعقــل از گــان پیــروی می‌کننــد )انعــام: ۱۱۶(؛ بیشــر انســان‌ها خودبینــی دارنــد )غافــر: ۵۶(. مفــاد ایــن 
آیــات در آیــات بســیاری تکــرار شــده و بــا ادبیــات دیگــری بیــان‌ گردیــده اســت و مثال‌هــای یادشــده تنهــا 
ــاره‌ی  ــرآن درب ــه‌ی ق ــف مذمت‌گون ــح توصی ــان در توضی ــران و قرآن‌پژوه ــه ذکرشــده‌اند. مف ــاب نمون از ب
انســان نظــرات مختلفــی بیــان کرده‌انــد. علامــه طباطبایــی در تبییــن توصیفــات دوگانــه‌ی قــرآن می‌گویــد: 
»مدح‌هــا ناظــر بــه فطــرت انســان و نکوهش‌هــا ناظــر بــه طبیعــت انســان اســت« )‌‌طباطبایــی، ۱۳۶۳، ج 
13، ص 257(؛ ازایــن‌رو، صفــات نکوهیــده بــرای انســان، مربــوط بــه گــروه خاصــی نیســت، بلکــه صفــت 
نــوع بــر و از طبایــع اوســت؛ بنابرایــن، همــه‌ی فضایــل انســانی بــه فطــرت و همــه‌ی رذایــل اخلاقــی بــه 
طبیعــت او بازمی‌گــردد )هــان، ص 114(. برخــی بــا اصــاح ایــن نظــر معتقدنــد: مبــدأ ســتایش‌های انســان 
در قــرآن، فطرت‌گرایــی و منشــأ نکوهش‌هــای انســان در قــرآن، طبیعت‌گرایــی او اســت، نــه خــودِ طبیعــت 
یــا فطــرت انســان )جــوادی آملــی، 1387، ص 213(. برخــی معتقدنــد: طبیعــت انســان هیــچ جهــت و ســمت 
ــان  ــه انس ــد ب ــتایش‌های خداون ــن، س ــود دارد؛ بنابرای ــوه وج ــز در او بالق ــه همه‌چی ــدارد، بلک ــویی ن و س
ــان  ــده از ای ــه انســان دورمان ــرد و نکوهش‌هــای او ب ــق می‌گی ــای الهــی تعل  تربیت‌شــده تحــت نظــر انبی
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)‌‌مطهــری، ۱۳۹۶، ج 2، ص 267(. دیگــران معتقدنــد کــه هماننــد زمینه‌هــای مثبــت، زمینه‌هــای منفــی نیــز 
در انســان آفریده‌شــده اســت. علــت مذمــت و سرزنــش خداونــد از انســان، بــه ســبب متوقــف شــدن او در 
زمینه‌هــای منفــی آفرینــش اوســت )جعفــری، بی‌تــا، ص 110-112(. آنچــه از دیدگاه‌هــای یادشــده به‌دســت 
می‌آیــد ایــن اســت کــه بیــان ابعــاد منفــی را به‌عنــوان سرزنــش و مذمــت برداشــت کرده‌انــد، درحالی‌کــه 
نکتــه‌ی مهم‌تــر ایــن اســت کــه همــه‌ی ایــن مــوارد به‌صــورت خــری از ســوی خداونــد ذکرشــده‌اند. خــواه 
بیــان ایــن امــور در قــرآن کریــم را سرزنــش خــدا بدانیــم و خــواه بــه یکــی از دیدگاه‌هــای یادشــده بــرای 
ــد  ــه خداون ــن اســت ک ــوش شــود ای ــد فرام ــه نبای ــه‌ای ک ــل باشــیم، نکت ــا قائ ــن سرزنش‌ه ــت ای ــن عل تبیی
ــت  ــن اس ــر، ممک ــت؛ به‌عبارت‌دیگ ــر داده اس ــان خ ــی در انس ــات منف ــود صف ــه وج ــری، ب ــورت خ به‌ص
معتقــد باشــیم اساســاً قــرآن بــه انســان نــگاه منفــی نــدارد و قــرآن در بیــان صفــات منفــی رهیافتــی ارشــادی 
ــا  ــن صفــات منفــی در انســان وجــود دارد ت ــم کــه ای ــن نداری و انتقــادی دارد، به‌هرحــال، چــاره‌ای جــز ای
حــدی کــه می‌تــوان ادعــا کــرد بیشــر انســان‌ها از داشــن چنیــن صفاتــی مــرا نیســتند. نویســندگان درصــدد 
ــد کــه چــرا و از چــه جهــت خــدا انســان را واجــد ایــن صفــات دانســته؛ امــا پرســش  ــن کنن ــد تبیی برآمدن
اصلــی مغفول‌مانــده ایــن اســت: حــال کــه ایــن صفــات در انســان وجــود دارد، چــه بایــد کــرد؟ در اینجــا نیــز 
عــده‌ای بــر آن شــدند تــا راه‌حــل از میــان بــردن صفــات بــد را نشــان دهنــد کــه ایــن امــر ســبب نــگارش کتب 
اخــاق و تهذیــب نفــس و غیــره شــده اســت. نگارنــدگان معتقدنــد: در میــان ایــن دو دســته، یعنــی دســته‌ی 
کســانی کــه درصــدد برآمدنــد بــه ایــن پرســش پاســخ دهنــد کــه چــرا و از چــه جهــت خــدا از وجــود صفــات 
بــد در انســان خــر داده و میــان دســته‌ی کســانی کــه پــس از قبــول وجــود ایــن صفــات، در پــی آن رفتنــد که 
چگونــه ایــن صفــات را بایــد از میــان بــرد، مســئله‌ی بســیار مهمــی وجــود دارد کــه از نــگاه ایــن دو دســته 
مغفــول مانــده و آن حلقــه‌ی وســط میــان ایــن دو دســته یعنــی پذیــرش وجــود ایــن صفات در انســان اســت؛ 
به‌عبارت‌دیگــر، پــس از پذیــرش وجــود ایــن صفــات بــا توجــه بــه اینکــه می‌دانیــم بایــد درمــان شــوند؛ امــا 
به‌هرحــال در مــا و غالــب انســان‌ها وجــود دارنــد و هنــوز درمــان نشــده‌اند، چــه رویکــردی بایــد در علــوم 

به‌ویــژه در علــم سیاســت داشــت؟
ــت و  ــت‌ورزی پرداخ ــه سیاس ــان، ب ــده در انس ــات نکوهی ــود صف ــرار دادن وج ــا ق ــا مبن ــی ب ماکیاول
مرام‌نامــه‌ای بــرای شــهریاران نگاشــت و بــا تشریــح وجــود صفــات ناپســند در انســان، آنــان را بــه واقع‌گرایــی 
دعــوت کــرد. بدیهــی اســت چنیــن رویکــرد تک‌بعــدی در سیاســت مبتنــی بــر آموزه‌هــای دینــی پذیرفتنــی 
نیســت؛ زیــرا نــگاه قــرآن بــه انســان، تنهــا به‌صــورت بدبینانــه نیســت، بلکــه در کنــار بیــان صفــات نکوهیــده 
ــوازم نــگاه  ــاره‌ی انســان، از فطــرت پــاک و رو بــه کــال او نیــز ســخن می‌گویــد. یکــی از مهم‌تریــن ل درب
صرفــاً منفــی بــه انســان ایــن اســت کــه فضــای رشــد و تعالــی اخلاقــی و کســب کرامــت انســانی را تیره‌وتــار 
نشــان می‌دهــد. از ســوی دیگــر می‌دانیــم نــگاه صرفــاً مثبــت نیــز چشــم انســان را بــر واقعیــت می‌بنــدد 
و به‌نوعــی حماقــت دچــار می‌کنــد. قــرآن دراین‌بــاره رویکــردی میانــه را پیشــنهاد می‌کنــد کــه بــر اســاس 
آن، در مواجهــه بــا انســان بایــد هــم نــگاه مثبــت و هــم نــگاه منفــی را مبنــا قــرار داد و از نــگاه تک‌بعــدی 
پرهیــز کــرد. مبنــا قــرار دادن نــگاه دوگانــه بــه انســان نتایــج بســیاری در پــی دارد. توجــه بــه برخــی از ایــن 

نتایــج بی‌فایــده نیســت.
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۱. نقــش الگویــی رهــران در تربیــت اخلاقــی. چه‌بســا خود ماکیاولــی در مرامنامــه‌ای که برای شــهریاران 
نوشــته، توجــه نداشــته اســت کــه ایــن توصیــه تنهــا بــرای شــهریاران نیســت و اخلاقــی کــه بــرای شــهریاران 
روا باشــد، بــر غیــر آنــان نیــز روا خواهــد بــود و تفکیکشــان ممکــن نیســت؛ زیــرا مــردم بــه دولت‌مــردان 
خویــش شــبیه‌ترند تــا بــه پدرانشــان )مجلــى، 1403‏، ج 75، ص 46(. در نظــام بدبینــی ماکیاولــی تفکیــک 
میــان انســان خــوب و بــد مفهــوم درســتی نــدارد و اگــر قــرار بــر دســته‌بندی باشــد، تفکیــک میــان انســان 
موفــق و ناموفــق معنــا دارد کــه بــر اســاس آن انســان موفــق کســی اســت کــه در کســب قــدرت و حفــظ آن 
عملکــرد بهــری داشــته اســت؛ بنابرایــن، همــه‌ی الگوهایــی کــه از دیــد ماکیاولــی موفــق قلمــداد می‌شــوند، 
آنانــی هســتند کــه صرفــاً در کســب یــا حفــظ قــدرت موفــق بودنــد، حتــی پیامبرانــی را کــه صاحــب قــدرت 
ــد  ــی می‌کن ــق معرف ــد، در رســالت پیامــری خــود ناموف ــدرت دســت یابن ــه ق ــا نتوانســته‌اند ب ــد ی نبوده‌ان
)ماکیاولــی، 1398، ص 48(. ماکیاولــی در تعییــن الگــو هیــچ نگاهــی بــه نقــش تربیتــی آنــان نــدارد؛ بنابرایــن، 
ــق رهــری  ــه‌ی موف ــوان نمون ــد، به‌عن ــق بوده‌ان ــدرت موف ــه ق ــه در دســتیابی ب ــی ک ــن رهبران جنایت‌کارتری
ــرای  ــه ب ــو به‌هیچ‌وج ــن الگ ــم در تعیی ــرآن کری ــی، ق ــاف ماکیاول ــان، ص 46(. برخ ــوند )ه ــی می‌ش تلق
تمکــن و قــدرت ارزشــی قائــل نیســت و الگوهــای تربیتــی تنهــا کســانی هســتند کــه از لحــاظ اخلاقــی جایگاه 
الگــو بــودن را دارنــد )احــزاب: 21؛ ممتحنــه: 4(؛ بنابرایــن، یکــی از تفاوت‌هــای نظــام بدبینــی ماکیاولــی و 
نظــام جامــع قرآنــی تعییــن نقــش الگویــی رهــران اســت کــه در نظــام بدبینــی ماکیاولــی نخســت، نقــش 
الگویــی رهــران از لحــاظ تربیــت اخلاقــی نادیــده گرفته‌شــده و دوم، اگــر هــم نقــش الگویــی بــرای رهــران 
لحــاظ شــده، تنهــا از جهــت موفقیــت آنــان در دســتیابی یــا حفــظ قــدرت بــوده اســت، درحالی‌کــه در نظــام 
واقع‌بینانــه‌ی قــرآن، نقــش الگویــی رهــران بســیار پراهمیــت قلمــداد شــده اســت و رهــران بــه دو دســته 
ــه  ــوان اســوه معرفی‌شــده‌اند ک ــی هســتند و به‌عن ــی اخلاق ــوی تربیت ــه الگ ــی ک ــوند: رهبران تقســیم می‌ش
ــه  ــد معرفی‌شــده‌اند ک ــوان الگوهــای ب ــه به‌عن ــی ک ــه رهبران ــز ب ــرد؛ دســته دوم نی ــروی ک ــان پی ــد از آن بای

نبایــد از آنــان پیــروی کــرد )یونــس: 92؛ قصــص: 76-83(.
ــان  ــت مصلح ــد اس ــن معتق ــد؛ بنابرای ــاد می‌دان ــد بی‌اعت ــور جدی ــه ام ــر را ب ــی ذات ب 2. ماکیاول
جامعــه بایــد در تغییراتــی کــه می‌دهنــد صــور و اشــکال پیشــین را تــا آنجــا کــه ممکــن اســت، حفــظ کننــد 
ــاره‌ی آنچــه  ــژه درب ــه‌ی نوســتیزی به‌وی ــن روحی ــد ای ــز در تأیی ــم نی ــرآن کری ــی، 1388، ص 107(. ق )ماکیاول
آدمیــان بــه آن خــو گرفته‌انــد، اصطــاح پرکاربــردی دارد: »مــا از چیــزی پیــروی می‌کنیــم کــه پــدران خــود را 
بــر آن یافتیــم« )لقــان: 21؛ مائــده: ۱۰۴؛ اعــراف: 28؛ یونــس: ۷۸؛ انبیــاء: ۵۳(. راهــکار پیشــنهادی ماکیاولــی 
بــرای مصلحــان در مواجهــه بــا روحیــه‌ی بی‌اعتــادی، نخســت، اســتفاده از زور و خشــونت اســت و دوم، حفظ 
صــور پیشــین ســنت‌ها به‌نحوی‌کــه مــردم متوجــه تغییــر نشــوند )ماکیاولــی، 1388، ص 107(؛ امــا راهــکار قــرآن 
کریــم دراین‌بــاره اول مســئله‌ی اســتقامت اســت؛ یعنــی در مســئله‌ی تربیــت دینــی و اخلاقــی و دعــوت دیگران 
بایــد اســتقامت ورزیــد )‌‌قصــص: ۵۱(؛ دوم بایــد بیــان آن بــا زبــان متفــاوت و مختلف باشــد )احقاف: ۲۹(؛ ســوم 
مســائل جدیــد بایــد به‌صــورت مرحلــه‌ای و تدریجــی آمــوزش داده شــود. قــرآن کریــم دربــاره‌ی حرمــت شراب و 

ربــا از شــیوه‌ی آمــوزش تدریجــی اســتفاده کــرده اســت )نســاء: ۴۳؛ بقــره: 219؛ مائــده: 90(.
3. خوش‌بینـی بـه انسـان در همـه‌ی مـوارد امر خوبی به‌شامر نمی‌آید؛ برای نمونه، حسـن ظـن از صفات 
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اخلاقـی پسـندیده‌ای محسـوب می‌شـود کـه در آیـات و روایـات فراوانـی بـه آن اشاره‌شـده اسـت و در رشـد 
و تکامـل انسـان نقـش اساسـی دارد )فیـض، ۱۴06، ج 5، ص 984(. اسالم مؤمنـان را بـه خوش‌بینـی به دیگران 
سـفارش می‌کنـد تـا از ایـن راه، مانـع وقوع پیامدهای بـد آن همچون قضاوت‌های شـتاب‌زده، بدگویـی، درگیری 
و اختالف گـردد. آنجـا کـه پـای منافع عمـوم و بیت‌المـال مطرح اسـت، خوش‌بینی بـه دیگران نه‌تنها پسـندیده 
نیسـت، بلکـه امـری نامعقول محسـوب می‌شـود )نهج‌البلاغـه، نامـه‌ی ۵۳، ص 609(. اگرچه نگاه به انسـان باید 
بـر مبنـای نـگاه مثبت باشـد؛ امـا این توجه به بعد مثبت نباید سـبب غفلت از بعد منفی انسـان شـود، به‌ویژه 
هنگامی‌کـه انسـان در عرصـه-ی اجتامع و سیاسـت مدنظـر قـرار می‌گیـرد. حسـن ظـن در سـپردن مسـئولیت 
اجتماعـی و سیاسـی، در حـوزه‌ی امنیـت نظـام اسالمی حتـی بـه مؤمنین هم جایز نیسـت و دلیل ایـن امر هم 
جز این نیسـت که گرایش به بدی در نهاد بشر وجود دارد. لازمه‌ی نداشتن حسـن ظن، داشتن سـازوکار نظارتی 
دقیـق بـر افـراد دارای مسـئولیت در حـوزه‌ی سیاسـت اسـت؛ زیـرا لازمـه‌ی اصلی حسـن ظـن بر اسـاس روایات 
وارده، حمـل رفتـار و گفتـار دیگـران بـه معنـای خـوب اسـت )مجلسـی، 1403، ج ٧٨، ص ٢٥١(. درحالی‌کـه در 
جامعـه‌، در جایگاه‌هـای حسـاس و سرنوشت‌سـاز نبایـد گفتـار و به‌ویـژه رفتار دیگـران را حمل بـه نیکی کرد. 
تجسـس نکـردن لازمـه‌ی دیگـر حسـن ظـن اسـت؛ زیرا انسـانی که رفتـار دیگـران را حمـل به نیکـی می‌کند، 
از تجسـس در رفتـار آنـان پرهیـز می‌کنـد؛ امـا ایـن امـر در اخالق همـواره مذموم شـمرده نمی‌شـود؛ زیرا در 
جایـی کـه سرنوشـت مـادی و معنوی انسـان‌های بسـیاری مطرح اسـت، باید جانـب احتیاط را رعایـت کرد و 
از حسـن ظـن پرهیـز نمـود )نراقـی، ۱۳۷۹، ج ۱، ص ۲۷۶(. بایـد رفتار و گفتار دیگـران را حمل به نیکی نکرد و 
در مـوارد نیـاز تجسـس نیز بـه عمل آورد )نهج‌البلاغه، نامـه ۵۳، ص 609(؛ بنابراین، در بعضـی از مواقع، برای 
اتخـاذ تصمیـم اخلاقـی بایـد به نتیجه نظر داشـت. تصمیم‌هـای اخلاقی آنگاه‌کـه مربوط به اجتماع می‌شـود، 
بسـیار حسـاس اسـت و می‌توانـد در صـورت قضـاوت اشـتباه، نتایـج سـخت و دلسردکننـده‌ای در پی داشـته 
 باشـند. نمونـه‌ی دیگـر آن دربـاره‌ی صفت انتقام‌جویی اسـت. انتقام‌جویی در اخلاق امر پسـندیده‌ای نیسـت 
)آمـدی، ۱۳۷۸، ج 4، ص 20(. درصورتی‌کـه ظلـم و بـدی متوجـه حقـوق عمـوم باشـد و گرفتن انتقـام موجب 
جلوگیـری از ظلـم، فسـاد و ناامنـی گـردد، گرفتن انتقـام لازم و ضروری اسـت )توبـه: 15-14(؛ امـا آنجـا کـه 
پـای حقـوق فـردی در میـان اسـت و گذشتن از انتقام، مفسـده‌ای در پـی ندارد، اخالق عفـو را از انتقام بهتر 
می‌دانـد و دیـن اسالم کسـانی را کـه از حقـوق خویـش بگذرند، مسـتحق پـاداش و اجر الهی دانسـته اسـت: 
»کیفـر بـدی، مجازاتـی اسـت هماننـد آن و هرکـس عفـو و اصالح کند، پـاداش او با خداسـت« )شـوری: 42(؛ 
بنابرایـن، بدبینـی در همـه‌ی مـوارد نکوهیـده نیسـت و تفـاوت نتایـج می‌توانـد در اتخـاذ تصمیـم اخلاقـی 

تأثیرگذار باشـد.
ــج در اخــاق اســت؛ امــا دو  ــدگاه رای ــر اســاس تربیــت، دی ــق آدمــی ب ــر خل ــه‌ی امــکان تغیی 4. نظری
ــت و  ــر اس ــى قابل‌تغیی ــات اخلاق ــى از صف ــه بع ــدگاه اول اینک ــود دارد. دی ــز وج ــج نی ــر رای ــدگاه غی دی
بعــى تغییرناپذیــر؛ آن صفــاتى كــه طبیعــى و فطــرى اســت، قابل‌تغییــر نیســت؛ ولى آن صفــاتى كــه عوامــل 
ــار آورد  ــدگاه به‌ش ــن دی ــه ای ــن ب ــوان از قائلی ــعدی را می‌ت ــی و س ــت. نراق ــر اس ــى دارد، قابل‌تغیی  خارج
)نراقــی، ۱۳۷۹، ج 1، ص24؛ ســعدی، ۱۳90، ص ۳۶-۳۴(. دیــدگاه دیگــر آنکــه امــکان تغییــر خلــق از ســوی 
انســان‌ها وجــود نــدارد و آن‌کــه سرشــتش بــد اســت، بــد خواهــد مانــد )‌‌ابن‌مســکویه، ۱۳۸۱، ص ۸۶-۸۴(. 
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بــه نظــر نگارنــدگان، دیــدگاه آخــر یکــی از نتایــج بدبینــی بــه انســان اســت؛ زیــرا اگــر کســی بــه تغییرپذیــری 
خلــق اعتقــاد داشــته باشــد، نمی‌توانــد چنــدان بــه انســان بدبیــن باشــد؛ بــه ایــن علــت کــه امــکان تغییــر 
ــی  ــری اخــاق در بدبین ــدگاه تغییرناپذی ــن، دی ــد؛ بنابرای ــاز می‌کن ــه روی انســان ب ــد را ب ــه‌ی امی ــق روزن خل
بــه انســان ریشــه دارد؛ ازهمیــن‌رو، ماکیاولــی و پیروانــش، نخســت، اخلاقــی زیســن را چنــدان مفیــد فایــده 
ــودی و هلاکــت در  ــرا آن را موجــب ناب ــل نیســتند؛ زی ــرای اخــاق جایگاهــی در زندگــی قائ ــد و ب نمی‌دانن
 ,1909 ,Hobbes( زندگــی مــدرن قلمــداد می‌کردنــد؛ دوم، بــه تغییرناپذیــری سرشــت انســان اعتقــاد داشــتند
P.98(؛ زیــرا نگاهشــان بــه انســان کامــاً بدبینانــه اســت؛ بنابرایــن، میــان تغییرپذیــری اخــاق و نــگاه مثبــت 

بــه انســان رابطــه‌ی تنگاتنگــی وجــود دارد.
5. اهمیـت نـگاه سیسـتمی به‌جـای نـگاه فرد‌محـور. بـدى در نهـاد هـر فـردى نهفتـه اسـت، اگر انسـان 
بـر آن چیـره شـد، پنهـان مى‌مانـد و اگـر چیـره نشـد، آشـكار مى‌شـود )آمـدی، 1378، ص 135، ح 21۹۰(. از 
ایـن نکتـه در سیاسـت‌ورزی می‌تـوان این‌گونـه بهـره بـرد کـه در مدیریـت کلان کشـور نبایـد بـر افـراد تکیـه 
کـرد، بلکـه بایـد بـه دنبـال سیسـتم و سـازوکار درسـت بـود. منظـور از سیسـتم، سـازوکاری اسـت کـه میـان 
عـده‌ی فراوانـی هماهنگـی ایجـاد می‌کنـد و احتامل خطـای آنـان را کاهـش می‌دهـد و مانع اقدامـات مفید 
آنـان نمی‌شـود. فوایـد نـگاه سیسـتمی بـه مسـائل ایـن اسـت کـه در عرصه‌هـای گوناگـون سـازوکاری طراحی 
می‌گـردد کـه بـر اسـاس آن مشـخص می‌شـود هرکس در چه زمانـی و در چـه موقعیتی، چه وظیفـه‌ای دارد و 
در صـورت تحقـق آن، دربـاره‌ی نحـوه و کیفیـت انجـام آن وظیفه شفاف‌سـازی صورت می‌گیـرد )نیکو اقبال، 
1387، ص 317-311(. درصورتی‌کـه نگـرش مـا بـه عرصه‌ی مدیریتی کشـور نگرشـی فردمحور و فاقد سـازوکار 
شـفاف و کارآمـد باشـد، زمینـه‌ی بـروز فسـاد به‌راحتـی فراهـم خواهـد بـود و مقابلـه بـا فسـاد نیز دشـواری 
فراوانـی خواهـد داشـت. در نـگاه سـنتی تجربـه، دیانت و سـن افـراد و برخـی مؤلفه‌های ظاهری قرار اسـت 
مانـع فسـاد شـود، درحالی‌کـه همـه‌ی ایـن امور ظاهـری هسـتند و به‌هیچ‌وجـه قابل‌بررسـی و ارزیابی دقیق 
نیسـتند. بـا توجـه بـه آیـات قـرآن، اگر توجه داشـته باشـیم کـه بدی در سرشـت همـه‌ی آدمیان نهادینه‌شـده 
اسـت، از اعتامد بی‌رویـه بـه افـراد جلوگیـری و سـازوکاری را طراحـی می‌کنیم کـه تا حد امکان خطا و فسـاد 
را کاهـش دهـد و در صـورت بـروز آن، به‌راحتی قابل‌تشـخیص و برطرف کردن باشـد. حسـن ظن بـه افراد در 
حوزه‌ی سیاسـت کلان کشـور که زندگی بسـیاری از افراد در گرو آن اسـت، به‌هیچ‌وجه جایز نیسـت. طبیعی 
اسـت نمی‌تـوان امـور ظاهـری را مالک اعتامد به اشـخاص بـرای اخـذ جایگاه‌های مدیریتـی قـرار داد. اگرچه 
در امـور شـخصی توصیـه اسالم بـه حسـن ظـن و در بسـیاری از امـور کفایت دو شـاهد عـادل اسـت؛ اما در 

عرصه‌هـای کلان چنیـن رویکـردی به‌هیچ‌وجـه موردقبـول اسالم نبوده و نیسـت.

نتیجه‌گیری
نیک‌وبــد انــگاری انســان نقــش تعیین‌کننــده‌ای در علــوم انســانی دارد. در طــول تاریــخ همــواره، 
دیدگاه‌هــای گوناگونــی دربــاره‌ی سرشــت انســان وجــود داشــته اســت و ایــن تفــاوت دیدگاه‌هــا ســبب شــده 
در همــه‌ی شــاخه‌های علــوم انســانی رویکردهــای مختلفــی بــه وجــود آیــد. یکــی از دیدگاه‌هــای مشــهور، 
بدانــگاری انســان و پلیــد دانســن ذات انســان اســت. بــر اســاس ایــن دیــدگاه کــه ماکیاولــی را می‌تــوان یکــی 
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از قائلیــن معــروف آن دانســت، انســان ذاتــی شرور، خودخــواه، ســتیزه‌جو و منفعت‌طلــب و ســیری‌ناپذیر 
اســت. ایــن بدبینــی باعــث شــده اســت هــدف انســان ماکیاولــی دچــار تحــول شــود. انســان ماکیاولــی در 
زندگــی در پــی کســب ســود و منفعــت بیشــر اســت و منافــع خــود را بــر منافــع دیگــران ارجــح می‌دانــد 
ــق را از او  ــن ح ــران ای ــرد، دیگ ــی نگی ــران پیش ــر دیگ ــت ب ــرای کســب منفع ــر او ب ــاور دارد اگ ــون ب و چ
می‌ســتانند؛ بنابرایــن، بــرای بــه دســت آوردن منافــع هیــچ محذوریــت اخلاقــی نمی‌شناســد. بــر اســاس ایــن، 
تربیــت اخلاقــی مفهــوم خــود را به‌کلــی از دســت خواهــد داد و صرفــاً به‌عنــوان کســب مهــارت بــرای عقــب 
نمانــدن از قافلــه‌ی پیشــی گرفــن از دیگــران در جلــب منافــع تلقــی می‌شــود. عــر سوفســطائیان در یونــان 
قدیــم نمونــه‌ی عینــی چنیــن تفکــری بــود. سوفســطائیان کــه بــه انســان نــگاه بدبینانــه‌ای داشــتند، هــدف 
خــود را تعلیــم و تربیــت معرفــی می‌کردنــد و چــون بــه انســان بدبیــن بودنــد، تعلیــم و تربیتشــان بــه آنجــا 
کشــید کــه بــه جوانــان آمــوزش می‌دادنــد چطــور بایــد در مناظره‌هــا بــه هــر صــورت ممکــن، حریــف را 
مغلــوب کــرد و باطــل را حــق جلــوه داد تــا از ایــن طریــق درآمدزایــی کننــد. بــا چنیــن رویکــردی در تربیــت، 
بســیاری از مفاهیــم همچــون عدالــت، خوبــی و بــدی، درســت و غلــط مفهــوم خــود را از دســت خواهــد 
داد. در مقابــل، در قــرآن کریــم توصیف‌هــای گوناگونــی از انســان وجــود دارد کــه در آن، ‌هــم صفــات مثبــت 
و هــم صفــات منفــی بــه انســان نســبت داده‌شــده اســت. هــر توضیحــی دربــاره‌ی توصیــف مذمت‌گونــه‌ی 
قــرآن از انســان داشــته باشــیم، روشــن اســت کــه خداونــد به‌صــورت خــری، بــه وجــود صفــات منفــی در 
ــا در نظــر گرفــن توصیفــات مثبــت انســان از ســوی قــرآن، بــه ایــن  انســان خــر داده اســت؛ ازایــن‌رو و ب
نتیجــه می‌رســیم کــه دیــدگاه قــرآن بــه انســان نــگاه صرفــاً منفــی نیســت. از ســوی دیگــر، نــگاه کامــاً مثبــت 
نیــز دربــاره‌ی انســان وجــود نــدارد. فــارغ از نــگاه بایــدی اخــاق، قــرآن از نــگاه واقع‌بینانــه دربــاره‌ی انســان 
ــک  ــاد تاری ــو، از ابع ــده و روبه‌جل ــه آین ــدوار ب ــری و امی ــن مثبت‌نگ ــه در عی ــی ک ــد. نگاه ــخن می‌گوی س
وجــود آدمیــان غافــل نیســت. ایــن نــگاه جامــع قــرآن نگاهــی اســت کــه بایــد اســاس علــوم انســانی اســامی 
را شــکل دهــد. بعــد تربیتــی ایــن نــگاه لــوازم گوناگونــی دارد کــه در تربیــت اخلاقــی و سیاســی تأثیرگــذار 
ــگاه  ــر اســاس ن ــی ب ــم اخلاقــی همچــون حســن‌ ظــن و انتقام‌جوی ــرد بعضــی از مفاهی ــر کارب اســت. تغیی

جامــع قــرآن بــه انســان اســت.
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